
 کبـرا بابایـی

یک بار وقتی عطسه کردم
خورشید سرما خورد و افُتاد

باد آمد و یک ابر نمدار
از آسمان کَند و به ما داد

              
خورشید با موهای گَرمش

خیلی تبَم را برُد بالا
آن ابر بارانش درآمد

ما گریه می کردیم حالا
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